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  ايروش تحقيق شبكه
  روش معيار در توليد علم

  
 شيخ عبدالحميد واسطي*

 چكيده

ها را داراي وجود كه پديده» ايرئاليسم شبكه«شناختيِ شناختي و معرفتبا توجه به مبناي هستي

هم در اصل  - ها و زواياي مختلفاستقلالي از فاعل شناسا و قابل كشف و داراي ابعاد، سطوح، لايه

ها از واقعيت داند، روش موجّه براي كشف حداكثريمي - وجودشان و هم در ظهور و بروزشان

اي كه مبتني بر گسترة روش تحقيقِ شبكه«چنين است: مسئله در پاسخ به اين مؤلف چيست؟ فرضية 

شبكة هستي و معادلات حركت در اين شبكه است، روش موجه براي كشف حداكثري از 

در اين فضا، نقشه روابط كل موجودات با يكديگر است و » شبكة هستي«مقصود از  ».هاستواقعيت

ها براي ايجاد گيري از كمّ و كيف روابط ميان پديدهبرايند »معادلات حركت در شبكه هستي«از  مقصود

، »علل اربع«شود: طورخاص استفاده ميشناختي، بهيك تغيير است. در اين روش از سه ابزار هستي

ها به اجزا و اين سه ابزارِ راهبردي، مسئوليت تجزيه پديده». مقومات سته حركت«و » مقولات عشر«

عهده دارند. اين ابزارهاي فلسفي با روابطشان و سپس تركيب آنها براي دستيابي به اثر جديد را به 

هاي فردي و جمعي، ذهني، روحي و رفتاري، مُلكي و ملكوتي، قرائت حكمت متعاليه، در تمام پديده

توانند وحدت را به كثرت د و ميدارنكارايي  - منشأ اعتبار يا انتزاعشانبر اساس  -حقيقي و اعتباري

  سپس كثرات را به وحدت برسانند. ،تبديل كرده

 اي، ابزارهاي تحليل فلسفي.روش تحقيق، شبكة هستي، رئاليسم شبكه واژگان كليدي:

                                                

  hvaseti@yahoo.comاستاديار گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.        *

 ١٤/٥/٩٨تاريخ تأييد:                ٥/٨/٩٧تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
ها و ادراكي توان به اولين مواجهه با پديدهنميبروز خطا در شناخت نشان داده است كه 

ها، زوايا، شود، اطمينان كرد. موضوعات و مسائل داراي ابعاد، لايهكه در پي آن ايجاد مي

تواند با يك توجه، به همه مراتب، سطوح و روابط مختلفي هستند كه ذهن انسان نمي

از آنچه  ريغيعني بتوانند  - شرور باشند ممكن است هادهيپدآنها دست يابد و حتي 

  خود را نشان دهند.هستند 

علت نياز به  ،توهمات و تخيلات در فضاي فكر و انديشهمحدوديت ديد و ورود 

تشخيص  ،هست كهچنانآنتواند واقعيت را است. انسان در بسياري مواقع نمي »تحقيق«

 دهد.زا بروز ميهاي نامناسب و مشكلالعملدهد و به علت نقص در تشخيص، عكس

اهري و زندگي ظها از توهمات و خيالات است. به دنبال تفكيك واقعيت »تحقيق«

ها استوار گردد و هماهنگ واقعيتبر اساس و رشد دارد كه  باطني انسان در صورتي بقا

دادن ندارد و قدرتي براي حركت زندگي خيالي دوامي .با قوانين و معادلات خلقت باشد

سازد حركت به سوي اهدافِ خود را انسان را قادر مي »تحقيق«. نداردفرد در زندگي 

   بيني و هوشياري گام بردارد.با پيش ،هكنترل كرد

هاي قدم به قدم فكري و عملي است كه براي كشف فعاليت» روش تحقيق«

و پاسخ به سؤال مسئله هدف حل   اب هاها و منطبق كردن انديشه با واقعيتواقعيت

  ).٣٤، ص١٣٩٢(واسطي، شود انجام مي

تي براي نفوذ به موضوعات و هاي متفاودليل تنوع موضوعات و ابعاد آنها روش به

صورت  وگوگفتوجود آمده و از اعتبار يا عدم اعتبار آنها بحث و  كشف حقيقت به

  اند.را شكل داده» شناسيروش«گرفته است. مجموعه اين مباحث، علم 

چرايي  ،چيستي يكه به بررساست » علم ةفلسف« يهااز شاخه يكي »يشناسروش«

منابع، مراحل، ابزارها و  فيدر علوم توص» روش« پردازد.ها ميو چگونگي روش

  .باور صادق موجّه؛ يعني است» معرفت« ديتول يبرا يتلاش فكر كيضوابط 

دار بودن وجود و عدم و ضابطه يهست يمنددر علوم، قانون» روش«صحنه  پشت
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 يبا بررس توانيصورت م نيفقط در ا .هاستدهيپددر  رييو حركت و تغ هادهيپد

  .داد »ميتعم«حكم به  ،يحصول اي يحضور جربهت نيچند

روش تحقيقي كه توانايي بيشترين كشف از واقعيت را «اين مقاله چنين است مسئله 

صورت زير ارائه شده به مسئله براي پاسخ به اين  مؤلففرضية  »دارد چگونه است؟

  است: 

، ييگرااثبات« جِ يگانه راسه يهاميپاراداكه رقيب  - »ايپارادايم شبكه«بر اساس 

روش تحقيق موجّه و كارآمد، روشي است كه به بررسي  - است »يو انتقاد يريتفس

پردازد و با ابزارهاي تحليليِ مي» شبكه هستي«مختصات هر پديده در مقياس 

سازانه به كشف و كند و با ابزار تركيبيِ مدلها اقدام ميبه تجزيه پديده شناختيوجود

  رسد. پديده ميايجاد اثر جديد در 

  الف) بدنه بحث
  نيازهاي تبيين فرضيه اصلي و فرضيه رقيبپيش
، ييگرااثبات ميپارادا مانند - مختلفي يهامياز پارادا يتابع يشناسروش يهامكتب

و چگونگي اخذ روش از آنها از » پارادايم«هستند. شناخت  -يو انتقاد يريتفس

  نيازهاي بحث است:پيش

  اقسام و كاركرد آنها ،»پارادايم«چيستي 
ي كه در ست و در اصطلاحو الگو نمونه معنايبه در لغت  )Paradigm(» پارادايم«

 ايعلم  كيكلان حاكم بر  يچهارچوب فكر«عبارت است از:  ،رودكار ميفلسفة علم به 

سنجش، كشف و  ل،يتحل يكه برا يو عناصر كلان ينظر ياز مبان يچارچوب ه؛ينظر كي

 يكلان معرفت يالگو ميپارادا. )١٣٨٩(كوهن، » دنرويبه كار م يعلم يهاهياصلاح نظر

 علم ارائه كرده است كيدر  هاهينظر ديتول يو روش را برا ينظام فكر كياست كه 

  ).٤٩، ص١٣٨٨(ايمان، 

را نشان براي كشف حقيقت منزلة نقشه است و چگونگي راه  پارادايم به

اي از عالم حقيقت هستي است و محدوده اي ازپارادايم تجلي لايه ؛دهدمي

ها و باورها و فرضگشايد و پيشقواعد آن را بر روي ما مي هستي و
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  ).٦٥، ص١٣٨٠(غفاريان،  كندهاي ما نسبت به موضوعات را تعيين ميبرداشت

را قواعد اين ها و تغييرات آنها، خود تحت كنترل قواعدي هستند كه پارادايم

 .و ازلي است »هستي«منطق بر اساس اين قواعد  .ناميد »مابرپاراداي« توانمي

منشأ اثر نخواهند  ،مي ظهور نكننديقواعد هستي تا وقتي در چهارچوب پارادا

هايشان پس از مدتي علت محدوديت ها بهارادايم. پقواعد خفته -بود

 ؛توانند پاسخگوي شرايط جديد باشندنمي دهند وناكارآمدي از خود بروز مي

 يعصر جديدهر در  شوند.هاي جديد ميسبب توجه اذهان به پارادايم لذا

برندگان اصلي كساني هستند كه در مسلط ساختن پارادايم جديد نقش اساسي 

  ).٧٢(همان، ص داشته باشند

شناسي و همچنين آن در انسانتأثير و » شناسيهستي«نقش زيرساختيِ بر اساس 

هر چهار بر تأثير شناسي و هر سه بر روشر تأثيشناسي، دو بر معرفت آنتأثير 

 يبيترك ،پارادايميچهارچوب شناسي، شناسي و تاريخشناسي، ارزششناسي، جامعهعلم

 ،شناختيمعرفت ،شناختيانسان ،شناختييهست يمبان :خواهد بود يفكر ايمبندَه از 

، شناختيارزش ،شناختيخي، تارشناختيو عُرف جامعه ،شناختيعلم ،شناختيروش

  ).١٣٩٤(واسطي،  شناختيندهيآ

صورت  به ،روديكار م در فلسفه علم به يميكه از عناصر پارادا يگريد ريتعب

جايگاه نقش شعور عامه،  ،جامعه تيانسان، ماه تيماهتبيين  است: ريگانه زنُهعناصر 

هد، ملاك ملاك اعتبار شوا ه،ينظر يستيچ ق،يانجام تحق ليدلها و تمايلات، ارزش

  ).٧٣، ص١٣٨٨(ايمان،  نييصحت تب

 ميپارادا ،- ييگرااثبات - گراتجربه ميپارادا ،يدر علوم انسان جيكلان را يهاميپارادا

هر  يهر كدام برا. هستند - يانتقاد - ساختارگرا ميپارادا و - يو تفهم يريتفس - گراذهن

(همان، بل ارائه است كه در جدول زير قا دارند ينييو تب فيتعر فوق،از عناصر  كي

  :)١١٧ -٧٣ص
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عناصر 

  پارادايم
  انتقادي  تفسيرگرايي  گرايياثبات

١ 
ماهيت 

  واقعيت

دنياي مادي، 

غيروابسته به  

ذهنيت افراد 

است و روابط 

علّي معلولي 

ثابت دارد و 

زندگي انسان را 

 كند.مديريت مي

جهاني فارغ از 

اذهان  برايند

بشري نداريم و 

مدام توسط 

ن خلق اذها

و ذهن  شودمي

هر كسي جهان 

  اوست.

واقعيت، قواعد 

توليد و تغيير 

ساختارهاي 

اجتماعي است 

كه بايد كشف 

ها شوند و انسان

نيز در توليد و 

تغيير آن نقش 

  اصلي را دارند.

  ماهيت انسان ٢

 موجودي

و  جولذت

مانند عقلاني كه 

اشياء تحت 

نيروهاي كنترل 

  طبيعي است.

كه  يموجود

د را جهان خو

- مدام خلق مي

كند و تحت 

جبر تأثير 

محيطي قرار 

  ندارد.

موجود اجتماعي 

كه قدرت تغيير 

قوانين محيطي را 

- دارد و جامعه

  كند.سازي مي

٣ 
ماهيت 

  جامعه

نظم يا الگوهاي 

ثابت از پيش 

موجود كه قابل 

  اندكشف

هاي تعريف

سيال موقعيت 

كه محصول 

ها ناتعامل انس

  .هستند

تضاد محصول 

يافته و بسط 

هدايت شده 

توسط 

ساختارهاي 

  بنيادين پنهان



١٠  
 

ن 
ستا

زم
١٣

٩٨
مار

 ش
/

ة
٨٠/ 

طي
واس

يد 
حم

بدال
ع

  

 

 

 

٤ 
نقش شعور 

  عاميانه

متمايز از كاملاً 

بدون علم و 

اعتبار مگر بعد 

  از آزمون تجربي

هاي نظريه

قدرتمند روزمره 

كه مردم عادي 

آنها را به كار 

و  برندمي

زندگي خود را 

  سازند.مي

باورهاي 

نادرستي كه 

قدرت و شرايط 

عيني را پنهان 

  .سازندمي

٥ 

جايگاه 

و ها ارزش

  تمايلات

فارغ از  علم،

ارزش است و 

ها جز در ارزش

 انتخاب موضوع،

جايگاهي 

  .ندارند

ها جزئي ارزش

اساسي از حيات 

اند اجتماعي

هاي هيچ ارزش

گروهي غلط 

نيستند و فقط 

  اندمتفاوت

هر علمي بايد از 

موضعي ارزشي 

برخي  ؛آغاز شود

مواضع درست و 

  .ستبرخي نادر

٦ 
دليل انجام 

  تحقيق

كشف قوانين 

 طبيعي و در

نتيجه امكان 

بيني و شيپ

  هاكنترل پديده

فهم و توصيف 

كنش اجتماعي 

  معنادار

تخيلات محو 

و قادر  ذهني

ساختن مردم به 

ايجاد تغييرات 

راديكال در 

با  جامعه

هاي كنش

  اجتماعي

٧ 
چيستي 

  نظريه

نظامي منطقي و 

قياسي متشكل از 

ها، تعريف

و  هاگزيومآ

توصيف اينكه 

نظام معنايي 

گروه چگونه 

و  ايجاد شده 

نقدي كه شرايط 

درست را آشكار 

راه  ساخته،

رسيدن به جهان 
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قوانين به هم 

  پيوسته

بهتر را به مردم   يابدتداوم مي

  .دهدنشان مي

٨ 
ملاك اعتبار 

  شواهد

پايه  بر

مشاهدات دقيق 

و تكرارپذير 

براي ديگران 

  استوار است

ن تعاملات در مت

- مستقيم با انسان

ها و شرايط قرار 

  دارد.

ها توسط نظريه

شود مشخص مي

احساسات كه از 

اوليه، به عمق 

تغييرات نفوذ 

  كند.مي

٩ 
ملاك صحت 

  تبيين

ارتباط منطقي 

و دارد با قوانين 

پايه واقعيات  بر

  .استوار است

در نظر افراد 

 ،مورد مطالعه

صحيح است يا 

حرف دل آنها را 

  .دزنمي

ابزار مورد نياز 

براي تغيير جهان 

در اختيار مردم 

  .دهدمي قرار

  هاي رايجهاي تحقيق مبتني بر پارادايمب) روش
صورت كدام از سه پارادايم رايج به  در هر  شناختيجدول فوق، نتيجه روشبر اساس 

  زير است:

حسّي در  كارگيري آزمون صحت و خطاي: بهگراروش معيار در پارادايم اثبات .١

يابي به اطلاعات معتبر محور است و ابزارهاي دستكميت *قياسيِ - اييك مدل فرضيه

  **هاي مبتني بر آمار.: آزمايش، مشاهده و مصاحبهاند ازعبارتدر آن 

  صورت زير ترسيم كرد: توان بهاين روش تحقيق را مي فرايند

يابي به ي دستي شواهد محسوس براوجوجست ←مسئله مواجهه با موضوع يا 

معنادار يك متغير با متغير تأثير دادن يك فرضيه كه شكل ←علل احتمالي پيدايش آن 

                                                

 و معلولي است. هاي علتيابي به تبيينمنظور دست *

 يعني سنجش فراواني يك متغير در بين متغيرهاي دخيل در موضوع پژوهش. **
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كننده يا تأييدميداني براي رسيدن به فراواني شواهد  استقراي ←ديگري را نشان دهد 

ارائه نتيجه در يك فرمول آماري رياضي در قالب يك  ←كنندة فرضيه شواهد ابطال

  هاي مشابه.اي تكرارپذيري و تعميم نظريه بر پديدهتلاش بر ←نظريه 

: مشاهدة مشاركتي با تجربيات ذهني افراد روش معيار در پارادايم تفسيري .٢

قابل انجام و اعتبارسنجي است.  *هاست و در يك مدل معنامحورِ كيفينسبت به پديده

و مشاهدة  يابي به اطلاعات معتبر در آن عبارت است از: مصاحبة بازابزار دست

شوند. و هرمنوتيكي انجام مي ***شناختيكه با قواعد پديدار **مشاركتي و كنش متقابل

  توان به صورت زير ترسيم كرد:اين روش تحقيق را مي فرايند

مسئله هايي كه با اين موضوع يا ي انسانوجوجست ←مسئله مواجهه با موضوع يا 

آنها در صحنه عمل در مواجهه با آن همراه شدن با  ←در صحنة زندگي مواجه بودند 

هاي او از موضوع يا مصاحبه عميق با كُنشگر مربوطه و ثبت درك ←مسئله موضوع يا 

بر جزئيات و بدون تلاش  تأكيدارائه نتيجه در قالب يك گزارش تفصيلي با  ←مسئله 

  كنندة تحقيق.گيري به مصرفبراي تعميم و تكرارپذيري و با واگذاري نتيجه

                                                

شود كه با هدف توسعه درك و فهم زندگي فردي و هايي اطلاق ميتحقيقات كيفي به مجموعه فعاليت *

 اي كهشود و به زمينهها انجام ميها و كشف چگونگي ساخت معنا از سوي انساناجتماعي انسان

). تحقيقات كيفي ١٤٩، ص١٣٨٨شود، وابسته هستند (ايمان، هاي انسان در آن انجام ميفعاليت

 كنند.خوان هستند و طيفي از نتايج را ارائه ميگرا و انگيزهتوصيفي، زمينه

شده سازيكننده با ارسال محرك در يك محيط شبيه اين است كه مطالعه» كنش متقابل«منظور از  **

كند و براي اقدامات خود تصميم شونده را مشاهده و انگيزه او را تفسير ميالعمل مطالعهكس(نمادين) ع

 گيرد.مي

پديدارشناسي عبارت است از كشف تأثيرات يك پديده در درك فاعل شناسا. پديدارشناسي معتقد  ***

در معنايي كه از طور فعال  ها نيست، بلكه بهاي براي انعكاس پديدهاست تفكر انساني صرفاً آينه

كند. اگر اين معناسازي بدون توجه به هرگونه كند، دخيل است و معناسازي ميها احساس ميپديده

گيرند و اگر با توجه به تأثيرات تأثير ساختاريِ طبيعي باشد، تحقيقات تفسيري و هرمنوتيكي شكل مي

هاي اوليه و شرايط ، به موقعيتساختارهاي بنيادين طبيعي باشد كه بايد براي كشف حقيقت يك پديده

 گيرد.طبيعي اجتماعي از ارتباط انسان با آن پديده مراجعه كرد، تحقيقات انتقادي شكل مي
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اما با  ؛: مشاهدة مشاركتي با كنشگران استوش معيار در پارادايم انتقادير .٣

كند. اين روش ها را هدايت مياي كه كُنشتلاش براي كشف ساختارهاي بنيادين نهفته

يابي به محورِ كيفي قابل انجام و اعتبارسنجي است و ابزار دستدر يك مدل ساخت

مطالعات  و تحقيق اقدامي *كاوي بنيادين،هاطلاعات معتبر در آن عبارت است از: داد

  توان به صورت زير ترسيم كرد:اين روش تحقيق را مي فرايند تطبيقي. - تاريخي

هايي كه با اين ها و انسانمؤلفهي وجوجست ←مسئله مواجهه با موضوع يا 

 ←در صحنه زندگي مواجه بودند، در يك مقياس كلان و وسيع مسئله موضوع يا 

مصاحبه عميق با كُنشگران مربوطه و ديگر عوامل مرتبط با موضوع و ثبت مشاهده و 

ها براي كشف روابط معنادار با تحليل داده ←مسئله آنها از موضوع يا  شواهد و درك

بر  تأكيدارائه نتيجه در قالب يك نظريه با  ←هاي غيرمحسوسِ ساختاري مؤلفه

  و با ارائه توصيه در عمل. هدف ايجاد تغيير در وضعيت موجود اساختارها ب

  هاج) اشكالات اصلي اين روش
بالخصوص در مورد  - ها را به بُعد حسّي فروكاسته استگرايي پديدهروش اثبات

روش كند. صورت مكانيكي و بدون قابليت انعطاف برخورد مي و با آنها به - انسان

آنها به صورت ذهني و با  ،ها را به بُعد معنايي فروكاستهتفسيري هرمنوتيكي پديده

گراييِ ناكارآمدي را سبب شده است و از عهده كند و نسبياحساسيِ فردي برخورد مي

  آيد.نمي مديريت تغييرات كلان اجتماعي بر

صورت ها را به بُعد اجتماعي فروكاسته است و با آنها فقط به روش انتقادي پديده

ها در طول تاريخ است، برخورد كه ساخته خود انسان - فرهنگ -قواعد رفتار جمعي

                                                

داده و  ةافتيسازمان يگردآور قيمستند و مدون از طر يةنظر كيساخت  ندايفر نياديبن يكاوداده *

در  نينو يهابه پرسش ييگور پاسخبه منظواست كه شده  يگردآور ةمجموعه داد يياستقرا ليتحل

. پذيرد، انجام ميو آزمون آن هستند هيهرگونه فرض نيتدو يبرا يكاف ينظر يكه فاقد مبان ييهانهيزم

بر  ،شوديم نيروش تدو نيكه بر اساس ا يآن است كه هر تئور نشانگر يدر گراندد تئور رانددگ واژه

 ).١٣، ص١٣٨٦(منصوريان، هاده شده است ن اديبن يواقع يهامستند از داده يانهيزم
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  .)٤٤، ص١٣٩٣(توانا، شود كند و قواعد طبيعي حاكم بر جوامع ديده نميمي

ها و اختصاص آنها به هاي فوق براي تحليل تمام پديدهناتواني هر كدام از روش

برخي از موضوعات و در بُعدي از ابعادِ آنها سبب شده است انديشمندان به دنبال 

هاي بيني و كنترل همه پديدهعي باشند كه از عهده كشف، تفسير، پيشروش تحقيق جام

هاي ها در دههبه پديده **و رويكرد فازي *مرتبط با زندگي انسان برآيد. تفكر سيستمي

نگري و سمت كل نگري به بهيعلوم تجربي از جزئاخير شكل گرفت و سبب شد 

  دار بودن حركت كنند.توجه به شبكه روابط و طيف

هاي كمي و كيفي سبب شده است گروهي به دنبال الش ميان هواداران پژوهشچ

، ١٣٨٥ ،(شعباني وركيباشند » روش تركيبي و چند معياره«رويكرد جديدي تحت عنوان 

(ايمان،  هاي مختلفي ارائه دهندو براي نحوه تركيب روش كمي با كيفي، ايده) ١٥٤ص

يابي به چنين كارآمدي شكل دست اي نيز برايرشتهعلوم ميان .)٢٤٧، ص١٣٨٨

  اند.گرفته

ها در مقياس كل هستي است، ارائه اي كه مبتني بر روابط پديدهروش تحقيق شبكه

بر اساس سازي را الذكر است كه توانايي مدلهاي تحقيق فوقبديلي براي روش

 ها دارد.ها، مراتب و روابط پديدهگيري از كليه ابعاد، لايهبرايند

  »ايشبكه«و رويكرد » شبكه هستي« د) تعريف
پيوسته كه براي هدفي هاي به هم مجموعه سيستم«چنين است: » شبكه«تعريف 

                                                

كنند و براي تحققّ اي از عناصر است كه با يكديگر ارتباط برقرار مييك سيستم يا شبكه، مجموعه *

اند.  سيستم مجموعه عناصر فعّالي است كه در زمان و مكان خاص با نوعي كنترل يك هدف در تلاش

 ند. سيستم متضمن همكاري و تضاعف نيروهاست و بههم مربوط هست گيرندگي و ارزيابي بهو تصميم

 ).٢٣، ص١٣٧٩(حميدي زاده،  يك كل است امعن

ي اخواهيم راجع به مجموعهشويم و ميگرا منتقل ميگرا به ديدِ كلان و كلوقتي از ديدِ خُرد و جزء **

 .آيندبه ميان مي و...بيش  و حكم صادر كنيم، مفهومِ درصد، درجه، مرتبه، طيف، نسبتاً، تاحدودي، كم

شدت و بر اساس ها بررسي پديدهكلمات حياتيِ تفكر فازي هستند. منطق فازي  »درجات و مراتب«

 ).١٣٧٨وانگ، / ٢١٦، ص١٣٩١(واسطي،  )مراتب تشكيكي( ضعف آثار و ظهورات آنهاست
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براهين ذكر شده بر اساس . )١٣٩٥(واسطي، » ديگر قرار دارنددر ارتباط با يك مشخص

پيوسته است كه صورت يك نظام ذومراتب و به هم به » هستي«در حكمت متعاليه، 

دات در آن ارتباط دو طرفه تعاملي با يكديگر دارند و هر حركتي در هستي، تمام موجو

 برايند ،يشبكه هست. )نظام علّي بدون تجافي و خلل( تمام اين تعاملات است *برايند

در آن،  يدر آنهاست و هر حركت يمثبت و منف يروهايعوالم و ن انيم دارفيروابط ط

 يهست ةشبك اسيدر مق ي نيزداريپا. وابط استر نيخود با كل ا داريپا ميتنظ ازمندين

و  هادهيپد انيارتباط م يبرقرار( شوديمرتبط م تينهايبه ب ليبا مو  شوديمحاسبه م

  .)تيابداتصال به 

 طيبا خود (جسم، فكر، روح)، مح -رابط - يدر شبكه هست يچهارگانه اصل روابط

 الملل،نبي وطن،هم ،يهمشهر ه،يهمسا ل،ينوع (خانواده، فام(جاندار و جماد)، هم

و وزن  بيضر ،)اي(عوامل موثر در قبض و بسط امور در دن ي)، عوالم فوقاننسلينيب

اتصال به  - دارير رشد پابتأثير  زانيمبر اساس وزن آنها ؛ يعني هستند يبراينددارند و 

  .شوديمحاسبه م - مطلوب تيابد

از وحدت به  يهايندفرايصورت يك شبكة با ساختارها و تمام هستي به 

اي بودن خصلت شبكه( در حركت است» سازيوحدت«و از كثرات به » سازيكثرت«

  .هستي)

                                                

ت سيدن به وحدر(هاست مؤلفهواسطه تركيب ميان عناصر و ه ايجاد اثر جديد ب »برايند«منظور از  *

 .تركيبي، در برابر وحدت انضمامي)
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گيرد و وحدت اتصالي هر در اين شبكه، تبديل مستمر قوه به فعل صورت مي

ها داراي مراتب، ابعاد و پديده در عين قابليت اشتداد وجودي سبب شده است پديده

ين اينكه تمام اين مراتب با هم منسجم هستند، نمود و ظهور مختلف در ع ؛ها بشوندلايه

  .)ها در شبكة هستيخصلت ذو ابعاد بودن واقعيت( دارند

خصلت ( است» نهايتوجود بي«سوي شبكة هستي با تمام مراتبش، در حركت به 

و نهايت، مطلوبيت ذاتي داشته و اين بي )الوجودالوجودي و عدم تعيُّن در اصلصِرف

  شود.ها ميگيريِ ارزشو شكل» بايد نخستين«منشأ پيدايش 

اي بودن و ذومراتب بودن انسان و مراتب وجوديِ او تحت همين خصلت شبكه

است و » معلوم«اي از قرار دارد و علم و آگاهيِ او برقراري اتحاد وجودي با مرتبه

ها و گسترش آن يتخصلت قابليت كشف از واقع( نهايت را داردقابليت گسترش تا بي

  .)يابي به اصل آن واقعيتتا دست

ها، حركت و تغيير هستند و تحت قوانين تبديل قوه به فعل قرار دارند و گسترش

داراي علل، مُقوّمات و عوارض هستند كه تعيين اين علل، مقومات و عوارض سبب 

  .ادله حركت)مع خصلت نياز به( شود و التميُّز يوجب الاستعداد للتشخُّصتميُّز مي
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هستند و  - تنظيم يك حركت و يك تغيير - ها تعيين چگونگي انجام يك كارروش

قرار دارند و فقط با  - معادله حركت - تحت علل، مقومات و عوارض مذكور در فوق

اي است، بايد اين توان به واقعيت دست يافت و چون واقعيت شبكهتعريف آنها مي

خصلت نياز به رويكرد ( و تعريف شود چگونگي در مقياس شبكه هستي محاسبه

  توان گفت:. به تعبير ديگر مي)ايشبكه

  دهد.اي بودن هستي، انسان را در شبكه قرار ميشبكه .١

اي بودن انسان، مقياس بررسي جسم و ذهن و روح او را در شبكه قرار شبكه .٢

 دهد.مي

  كند.مياي توليد شناسي شبكهاي و روششناسي شبكهاي، معرفتانسان شبكه .٣

 شود.اين نسبت در مقياس روابط چهارگانه در كل شبكة هستي سنجيده مي .٤

ها در مقياس اين سنجش، سبب توليد معادلات حركت انسان و ديگر پديده .٥

 شود.شبكة هستي مي

سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي  - اينياز هر فرد يا جمع و در هر حوزه .٦

 شود. يابي ميهستي مختصات در هرم نيازها، در مقياس شبكة - و...

هر منبع و امكاناتي در نقشه منابع و امكانات در مقياس شبكة هستي،  .٧

 شود. يابي ميمختصات

 - سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... - ايهدف مورد نظر در هر حوزه .٨

داده شده و بندي شده و وزناولويت( شوديابي ميدر شبكة اهداف مختصات

  .)افتهترتيب علّي ي

شبكة اهداف بر اساس اي رشد حداقلي و حداكثري در هر حوزه .٩

  .)هاي تحقق رشد حداقلي و حداكثريتعيين شاخص( شوديابي ميمختصات

روابط چهارگانه در شبكة هستي، متغيرهاي نياز، منابع، اهداف، رشد، بر اساس  .١٠

هاي تشكيل ماتريس داده( در تمام روابط چهارگانه نياز به ورودي دارند

 . )متناسب با هر موضوعي، براي ورود به متغيرهاي فرمول مورد نظر
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يابي شده، براي اثرگذاري در رفع نيازِ سازيِ منبع مختصاتتعيين و فعال .١١

 - يابي شده گرددكه سبب حصول رشدِ مختصاتطورييابي شده، بهمختصات

، - شاي از سياست، اجتماع، فرهنگ، اقتصاد،..به حسب خوددر هر حوزه

 كند.را توليد مي» معادلات پاية علوم انساني اسلامي«

در هرم نيازها و امكانات و اهداف معنادار  و اين گونه معادله، رشدمحور است .١٢

 و قابل محاسبه فرمولي است. بوده

مانند فلسفة اخلاق، فلسفة حقوق،  - هاي مضافهاي موجود در فلسفهدر تحليل

نظام اخلاقي عادلانه، نظام حقوقي عادلانه، نظام گيري يك براي شكل - فلسفة سياست

بر اساس شوند و هر مكتبي سياسي عادلانه، چنين متغيرهايي با روابط ميان آنها ديده مي

  دال مركزيِ خودش، اين متغيرها را تعريف كرده است.

  و محتواي آن» ايپارادايم شبكه«تعريف  )ـه
-پارادايم شبكه« ،اخذ شده باشد هستي وارشبكهكلانِ  ةاز ساز شهايمؤلفهكه  يميپارادا«

 دستگاه معرفتي كه مباني و روش لازم براي توصيف، تبيين و تفسير«؛ يعني »است» اي

- هستي و ارتباطات درونيِ آن فراهم مي شبكة مقياس كل را در ايمسئلهيا  موضوع هر

توصيف  هر ييعن ؛»كند و ناظر به كشف معادلات حركت و تغيير در اين شبكه است

(Describe)  و تجويزيPrescribe) (Normative, كه است معتبر و موجه هنگامي 

 قرار تركيب و تحليل هستي، مورد شبكه كل مقياس در تحقيق،مسئله  و موضوع ابعاد

(واسطي،  گردد شناسايي هستي كل در پديده آن بر حاكم ارتباطي گيرد و معادلات

١٣٩٥.(  

بر اساس  گونه بيان كرد:توان اينفرضيه و نتايج آن را مي تصوير كلي از اين مباني

 صورت يك نظام ذومراتب و به همبه » هستي«براهين ذكر شده در حكمت متعاليه، 

پيوسته است كه تمام موجودات در آن ارتباط دو طرفه تعاملي با يكديگر دارند و هر 

، »ايانسان شبكه«توان فضا ميتمام اين تعاملات است. در اين  برايندحركتي در هستي، 

تعريف كرد و تركيب » ايارزش شبكه«و » ايروش شبكه«، »ايعلم و معرفت شبكه«
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و توليد نظريه دارد مسئله صورت يك بسته معرفتي زيرساختي كه توان حل آنها را به 

  .»ايبسته پارادايم شبكه« ←ارائه كرد 

تاريخ «، »ايجامعة شبكه«مانند  هاي راهنماتوان نظريهاين بسته ميبر اساس 

، »ايحق شبكه«، »اياهداف و نيازهاي شبكه«، »ايحركت و رشد شبكه« ،»ايشبكه

اقتصاد «، »ايشناسي شبكهروان«، »ايتوسعة شبكه«، »ايدين شبكه«، »ايعدل شبكه«

  گيري براي آنها تعيين كرد.  هاي قابل اندازهشاخص توليد و و...» ايشبكه

 - بسته پارادايمي به عنوان يك رقيب براي سه پارادايم رايج علوم انسانياين 

 - آكسيوماتيك - عنوان يك دستگاه اصل موضوعيو به  - گرا، تفسيري و انتقادياثبات

  شود. هاي علوم انساني اسلامي، پيشنهاد ميبراي توليد گزاره

  :توان به صورت زير ارائه كرداي را ميمحتواي پارادايم شبكه

ف
ردي

 

  محور

  محتوا

 
  تيشناخهستي  ١

به  - خداوند– نهايتوجودي گسترش يافته از وحدت بي ةشبك

پيوسته، داراي مراتب تشكيكي و  مه به -مخلوقات -كثرت

  است. معلولي و حركت از قوه به فعل و نظام علت

دار و فازي هاي ثابت ولي طيففرايندجهان، داراي ساختار و 

  است.

و جودات هاي حركت موساختارها و قوانين طبيعي، زيرساخت

  .)١، ج١٣٩٢(عبوديت،  هستندكننده معادلات حركت آنها تعيين

 
٢  

  شناختيانسان

ه ها و اتصال بانسان = موجود متفكر با قابليت عبور از محدوديت

  .نهايت (حيّ متالّه)يي

  انسان، در شبكه هستي، معنادار است.

  ).اختيار دارد( انسان، قدرت حركت در شبكه هستي را دارد

ابعاد و سطوح خود با ديگر براي هر حركتي، نيازمند تنظيم 
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مقيد به ساختار و قوانين است ( موجودات در شبكه هستي است

  )و اختيار محض ندارد

 انسان موجودي است با ظرفيت منطقي بودن و خيرطلبي، به

  همراه ظرفيت هواپرستي و شرّرساني.

 ةحوادث و نتايج را در محدود ،انسان قدرت ايجاد تغيير در امور

  ل انعطاف هستي دارد.ساختارهاي قاب

انسان وجدان دارد و حقيقي بودن و خير بودن برخي امور براي او 

تواند به فضاي همين دليل نمي قابل انكار دروني نيست و به

  تكيه كند.» نسبيّت مطلق«

  كند.گيري مينفع و ضرر تصميم ةمحاسببر اساس انسان 

يست و ضرر فقط منحصر در عالم حسي فرديِ او ن و اين نفع

هستي در امتداد ابديت بايد  ةضرر در كل شبك و نفع برايند

  .)١٣٩٢(فياضي،  محاسبه شود

 
٣  

  شناختيمعرفت

  معرفت= باور صادق موجّه

در عين  اي است وو شبكه ، ثابتيواقعيت، قابل دسترسي ذهن

سطوح و مراتب  ،مركب و داراي ابعاد حال قابليت تغيير داشته و

  .ايشبكهمبناگروي + رئاليسم  -است

اي بنيادين قابل كشف براي همگان و مشترك ميان آنها هواقعيت

  وجود دارد.

ساختار بر اساس ادراكات انسان بر پايه بديهيات و علم حضوري، 

كنند و اين گسترش قابل و قانون مشخص ذهني گسترش پيدا مي

  رديابي است.

نيز برهان و محصولات برهاني  اند.بديهي ،هاي بنيادينمعرفت

  ارند و كاشف از واقع هستند.اعتبار معرفتي د

  و انسجام دروني است. اييت شبكهمعيار صدق، مطابقت با واقع

مبتني بر روش اعتبارسنجي ها در دستگاه ارزيابي تحليل نظريه
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  .)١٣٩٠زاده، (حسينپذيرد صورت مي، ايشبكه

 
٣  

  شناختيروش

، تجربي، برهان عقلي، شهود قلبي ةگانه مشاهدهاي سهروش

  .دارند رااي شبكه واقعيتابعادي از براي كشف  قابليت

تحقيق كمك  فرايندسازي هاي كمّي، كيفي به بهينهتركيب روش

  كند.مي

تحقيق كمك  فرايندسازي تركيب روش استقرايي و قياسي به بهينه

  كند.مي

  كند.تحقيق كمك مي فرايندسازي اي به بهينهرشتهرويكرد ميان

كند اي بيشترين تقرب را به واقعيت ايجاد ميتحقيق شبكهروش 

  ).١٣٩٥(شريفي، 

 
٤  

  شناختيعلم

هايي كه توصيف يا تبيين موجّة از واقعيت را جموعه گزارهعلم= م

  كنند.ارائه مي

هاي محسوس براي علوم تجربي= توصيف و تبيين پديده

  ست.يابي به قدرت كنترل آنهادست

علوم انساني= توصيف و تبيين ابعاد مختلف رفتار انساني براي 

  ست.بيني و كنترل آنهادست يابي به پيش

مند از توصيف و تبيين دين روشمند و نظام علم ديني= گزارش

  در مقياس شبكه هستي است. هاي هستي و انسانينسبت به پديده

  علوم انساني، عيني و ناظر به واقع هستند.

پذير روش تجربه و برهان و شهود انجامبر اساس توليد علم 

  است.

فهم روش بر اساس ست و گراو عقلعلم ديني، متن محور 

  .)١٣٩٠(حسني،  يابي استدست قابلاي شبكه

 
٦  

  شناختيجامعه

ها يا افراد كه منجر به زيستي تعدادي از خانوادهجامعه يعني هم

تعاملات حقوقي، مالي، انضباطي و مديريتي ، فرهنگي گيري شكل

  و ارزشي شود.
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گيري ساختارهاي ارتباطي تابعي از شكل ،گيري جامعهشكل

  است.

اما داراي هويت  ،جامعه داراي ماهيت مستقل از افرادش نيست

همين دليل ارزش افزوده بر  باشد و بهمستقل منتزع از افرادش مي

تحول در زندگي  و سبب ايجاد تغيير هويت فردي افراد دارد و

بايد مانند » هويت جمعي«و » جامعه«لذا با متغير  ،شودافراد مي

يك متغير واقعي رفتار كرد و در كشف قوانين و قواعد و 

  ).قانونمندي جامعه( ساختارهايش كوشيد

اصالت «اوليه  ةدر ارتباط ميان اصالت فرد و اصالت جمع، قاعد

هر  ،يعني هر فردي حق دارد ؛است» تيفردِ در ضمن شبكه هس

محيط و  ،روحش ،شرطي كه ابديتشبه ،خواهد اِعمال كندچه مي

  ديگران ضرر نكنند.

كه بقاء جمع در صورتي در تعارض ميان اصالت فرد و جمع،

(مصباح  متوقف بر از بين رفتن فرد باشد، اصالت با جمع است

  ).١٣٧٩يزدي، 

 
  شناختيتاريخ  ٧

 ،تاريخ مانند جامعه داراي ماهيت مستقل از جوامع و افراد نيست

همين  باشد و برمستقل منتزع از افرادش ميهويت اما داراي 

و اين قانونمندي در مقياس شبكه  اساس داراي قانونمندي است

  هستي معنادار است.

 كه نانسا زندگي ساختار در پايه قوانين وجود=  تاريخ قانونمندي

  (همان).است  حاكم انساني جوامع بر مكاني، و زماني بُعد از فارغ

 
  شناختيآينده  ٨

قواعد و معادلات حاكم بر ساختار بر اساس مانند گذشته آينده 

  خلقت و انسان، قانونمند است.

  اند.شناختهناهنوز  شهايانسان و ظرفيت ،تمام ساختارهاي خلقت

يابي يا تغيير در دستكشف است و براي محتمل قابل  هايهآيند

  ريزي كرد.برنامهدر مقياس شبكه هستي بايد آنها 



 
كه

شب
ق 

حقي
ش ت

رو
ي

ا
 

لم
 ع

يد
تول

ر 
 د

ار
معي

ش 
رو

  

  

٢٣  
 

  

 

بايد  ايجاد تغيير در آنها محتمل قابل تغيير است و براي هايهآيند

  روندسازي كرد.

 
٩  

  شناختيارزش

اعتبار و توافق افراد با  ،قراردادصرفاً ولي  ،ها اعتباري هستندارزش

باشند و تمام ييكديگر نيستند، بلكه داراي منشأ انتزاع حقيقي م

كه در ضمن شبكة قواعد و قوانين حاكم بر منشأ انتزاعشان بر آنها 

  نيز حاكم است.هستي قرار دارند 

ا ضميمة يك گزارة ب ،ها هستندهاي توصيفي كه بيانگر دانشگزاره

ضرورت بنيادين در ساختار خلقت يا ساختار  كنندة يكتوصيف

ها هستند منتهي گر ارزشاي كه بيانهاي توصيهانسان، به گزاره

  شوند.مي

 هاي خاص افراد نبايد دخيل باشند.در مقام كشف حقايق، ارزش

به ضرورت  هاي عام يا بنيادين و ساختاري، بنااما ارزش

مقياس بر اساس هاي عام و اين ارزش ساختاري دخيل هستند

  .)١٣٨٢(مصباح يزدي، شوند شبكة هستي توليد مي

  توان نتايج روشي به شرح زير گرفت:ميمحتواي فوق بر اساس 

با ضوابطش  ،بر استقراست يكه مبتن ياز منابع معرفت است و روش تجرب . تجربه١

  در خلقت است. يامعادله ايزاست و كاشف از ساختار معرفت

 اسيو ق يبر برهان منطق يكه مبتن ي. عقل از منابع معرفت است و روش عقلان٢

از  يكشف برخ يبرا »يمفهوم ليتحل«روش بايد لذا  ؛تزاسمعرفتاست با ضوابطش، 

  كار برود. به دهيپد كيابعاد 

بر شهود و  يكه مبتن يانياز منابع معرفت است و روش وح يشهود قلب اي ي. وح٣

  زاست.است با ضوابطش، معرفت يعلم حضور

 از ييجوتيلذا كَمّ ؛است يدر هست زيكثرت و تما ،مرز ،نماد حدّ  »تيّكم. «٤

 هادهياز ابعاد پد يكاشف بُعد ت،يبر كمّ يمبتن يهازاست و روشمعرفت يهاروش

  .باشنديم
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از  ييجوتيفيلذا ك ؛است يبودن وجود و مراتب در هست يكينماد تشك »تيفيك. «٥

 هادهياز ابعاد پد يكاشف بُعد ت،يفيبر ك يمبتن يهازاست و روشمعرفت يهاروش

  .باشنديم

 ،يو ارتباط يو مكان يزمان يرهايفارغ از متغ ها،دهيمحسوس پد. ظاهر و بُعد ٦

  زاست.با ضوابطش معرفت يلذا روش تجرب ؛آنهاست ياز وجود واقع يبخش

 - دهيبروز و ظهورات هر پد يدرون يهاأمنش - هادهي. باطن و بُعد نامحسوس پد٧

و  يزمان يرهايو متغ نهيبستر و زم«بر اساس  توانديآنهاست و م ياز وجود واقع يبخش

فاعل شناسا با  اي نهيوابسته به زم يريتفس يهالذا روش ؛كند رييتغ »يو ارتباط يمكان

بر اساس  دهيدر پد رييامكان تغ ،مهم اري. نكته بسشدزا بامعرفت توانديضوابطش م

  .شوديمحدود م دهيپد يوجود ياصل فيو به ط ستينامحدود ن ،يانهيزم راتيتاث

 يبر مبناگرو يمبتن »يكيهرمنوت«روش  - محور هفتم يعني - اساس ني. بر ا٨

و  هادهيپد يهاهياز ابعاد و لا يكشف برخ ي، قابل استفاده است و براشناختيمعرفت

  .رديمورد استفاده قرار بگ ديها باگزاره

 يهاهياز ابعاد و لا يكشف برخ يبرا زين »شناختيداريپد«اساس روش  ني. بر هم٩

  .رديورد استفاده قرار بگم ديبا هادهيپد

 ينيمشاهده ع يبرا يكه بستر زين »يخيتار ليتحل«اساس روش  ني. بر هم١٠

  .رديمورد استفاده قرار بگ ديو كشف معادلات نهفته در آنهاست، با هادهيپد يرفتارها

 دهيو بستر پد نهيوابسته به زم يهاكه از روش »يكاوعرف«اساس روش  نيبر هم. ١١

اصل، ضرورت استفاده از  نيا جي. از نتارديمورد استفاده قرار بگ ديبا زيمتن است ن اي

  .هاستتيدر كشف واقع »يزبان يهاليتحل«

مختلف هستند و  يايخلقت از زوا يهادهيپد ي. علوم مختلف، بررس١٢

كشف تمام جوانب و  يهستند، برا ياو شبكه ستندين يبُعدتك هادهيپد كهازآنجايي

استفاده  »يارشتهانيم« يهااز روش ديو كنترل، با ينيبشيبه هدف پ دهيپد كي يايزوا

  كرد.
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» ايشبكه قيتحق روش«عنوان در  توانيگانه را ماصول دوازده نيا مجموعه

  كرد: عيتجم ريصورت زبه

 يقيتطب ي وقيتلف كردياز رو هاتيكشف واقع يبرا ايشبكه قيروش تحق در

 ليتحل كرديرو: اند ازعبارتاست كه  كرديشش رو قيطبو ت قيتلف .ميكنياستفاده م

ي ارشتهانيم ،يخي، تاريوجود لي، تحليتجرب ي،دارشناسيپد ،يمفهوم ليتحل ،يزبان

  ).١٣٩٣(واسطي، 

  »ايروش تحقيق شبكه«هويت  و)
». ها در روابط كلان هستي استمحاسبه و كشف موقعيت پديده«اي روش تحقيق شبكه

عملكرد  - براي كشف آثار منجر به تغيير در موجودات ،اي استاگر هستي، شبكه

از موجودات و كشف روابط » برداريلايه«نياز به ابزار  - تحقيق و هدف تحقيقات

 - است» بررسي محمولات وجود«كه علم  - موريت علم فلسفهأموجودات است. م

ار ظاهر شده از برداري از ظاهر محسوس و غيردقيق در موجودات و نفوذ به منشأ آثلايه

را » حركت و تغيير«موجودات است تا نحوة ارتباط آنها با يكديگر آشكار شود و بتوان 

توان گفت: فلسفه براي تحقيق در كلان هستي با تمام در آنها تبيين كرد. براين اساس مي

» ايروش تحقيق شبكه«توان كند و اين روش را ميسازي ميها و ابعادش روشلايه

  ناميد.

اند عبارت ،دارند هعهد را به *»ايشبكه يلتحل« يتكه مامور يفلسفاصلي  يبزارهاا

  : از

 يي؟از چراسؤال بودن؟  ياز واقعسؤال  يستي؟از چسؤال اُسّ المطالب = « )الف

  ؛»ي؟از چگونگسؤال 

از جنس سؤال ، - يعلت فاعل - آورنده يداز عامل پدسؤال علل اربع = «  )ب

                                                

يابي به مراحل تكوّن موضوع يا مفهوم، از بديهيات تا رسيدن به مفهوم اي يعني دستتحليل شبكه *

هاي ذهني، زباني، فردي، جمعي، ساختاري، محسوس و غيرمحسوس را در بر مورد نظر كه كليه لايه

 گيرد.مي
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از سؤال ، - يعلت صور - يدهاز شكل و صورت و قالب پدال سؤ، - يعلت ماد - يدهپد

  ؛»- ييعلت غا - يدههدف تحقق پد

 ة، نحويروني، روابط بياجزاء درون ، زمان، مكان،يفمقولات عشر = كمّ، ك«  )ج

  ؛»موضوعات، زمينة تحقق موضوع يگرنسبت به د يت، موقعيرياثرپذ ةنحو ي،اثرگذار

حرك، نقطة شروع حركت، نقطة پايان = متحرك، ممقوّمات ستّه حركت«  )د

  ؛»حركت، جهت و نوع حركت، سرعت حركت

 .گرددميمحور رهزن ناختصاص اصطلاحاتي مانند مقولات عشر به فلسفة ماهيت

هاي هاي زباني، مفهومي ذهني، كاربردي عيني، تحليلابزارهاي فوق براي تمام تحليل

روند و به علت اينكه هر كار ميها به گيري از آنبرايندخُرد و كلان، ساختار، عامل و 

هاي ذكر شده، طيفي از مراتب وجودي هستند، اين ابزارها به حسب همان كدام از لايه

گيرند و حتي در اعتباريات نيز به حسب منشأ حقيقي آن اعتبارها جاري مرتبه شكل مي

  شوند.مي

بط يك پديده را در ها و روااي كه تمام ابعاد و لايهنمايي از روش تحقيق شبكه

  صورت زير است:برگرفته است، به 
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با توجه به جريان نظام علّت و معلولي در عالَم كه ذهن را  در مقام توضيح بايد گفت

الاتي كه هنگام توجه به يك ؤاز س يدهد، فهرست حداقلبه سوي چراها سوق مي

  :اند ازعبارت ،باشدموضوع مطرح مي

 س شيء= علت مادي)از جنسؤال چه چيزي است؟ ( .١

  )= علت فاعلياز علت اصليسؤال گونه است؟ (چرا اين .٢

ها و از فعل و انفعالات، زمينهسؤال طور شده است؟ (چگونه اين .٣

  )      = علت صوري مراحل

 )= علت غايي تياز غاسؤال به چه هدف و منظوري؟ ( .٤

ته شده و موضوع پرداخ كيدر فلسفه و منطق به شناسايي ابعاد ممكن در همچنين 

 .)٥٥الحكمه، ص ةينها يي،طباطبا :(ر.كاست  دهيمطرح گرد» مقولات عشر«بحثي به نام 

  است: رزي صورت ملخص بحث به

آنهاست. ذهن قدرت  خصوصياتنفوذ ما به موضوعات و اشيا از طريق آثار و  راه
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ه اشيا را ندارد و بايد از طريق ادراك آثار وخصوصيات آن پي ب ةدرك مستقيم جوهر

ببرد. آثار و كاركردهاي اشيا و موضوعات هستند كه سبب رفع نياز ما و حل سرمنشأ 

آثار و كاركردهاي  .به خاطر استفاده از آثار آنهاست هاارتباط ما با آن .شوندمشكل مي

توان آنها را از بين برد يا تقويت و تشديد كرد مي و و موضوعات قابل تغيير هستنداشيا 

 اشيا اين است كه » مقولات عشر«عصاره بحث  .بر موضوع بار كرد يا اثري ديگر را

  داراي دَه خصوصيت هستند:

  ؛جوهره و اصل وجود .١

  ؛اندازه و مقدار .٢

  ؛چگونگي و كيفيت .٣

  ؛اجزاء و عناصر داخلي .٤

  ؛و موضوعات اشيا نسبت آن با ديگر  .٥

  ؛موقعيت زماني .٦

  ؛موقعيت مكاني .٧

   ؛كلان بودن يا خُرد بودن .٨

   ؛اثرپذيري .٩

  ؛ارياثرگذ .١٠

  خاصي وجود دارد: هايسؤال هاي مطرح شده،هر يك از جنبه معادل

  آن چيست؟ ةخميرماي و چه جنسي تشكيل شده استاين موضوع از  .١

  هويت و شكل خاص آن چيست؟ .٢

  چقدر است؟ .٣

  چگونه است؟ آن ظاهر .٤

  درون آن چه خصوصياتي دارد؟ .٥

  هايي دارد؟چه قابليّت .٦

  چه اجزائي دارد؟ .٧
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  ي با هم دارند؟آن چه ارتباطات ياجزا .٨

  كنند؟چه هدفي را دنبال مي اجزا ةمجموع .٩

موقعيت اين موضوع وجايگاه آن در هستي و در ميان موضوعات  .١٠

  ديگر چيست؟

  در گذشته چگونه بوده است؟ .١١

  الان در چه وضعيّتي قرار دارد؟ .١٢

  در آينده ممكن است چگونه باشد؟ .١٣

  در چه مكاني قرار دارد؟ .١٤

كه موضوعات بسيار ديگري را  آيا يك موضوع كلان و بنيادي است .١٥

خود و  ةتحت پوشش دارد يا يك موضوع خاص و در محدود

  تحت پوشش موضوعات ديگر؟

پذيرد و چه اثرهايي و چه مقدار؟ و در چه از چه چيزهايي اثر مي .١٦

  هاي بعدي؟موقعيت و زمان و مكاني و با چه قابليّت

و در چه  گذارد؟ چه اثرهايي و چه مقدار؟بر چه چيزهايي اثر مي .١٧

  هاي بعدي؟موقعيت و زمان و مكاني و با چه قابليّت

عوامل  يعناست؛ يمقومات سته حركت هاي وجودي، ابزار سوم براي تحليل

 ةمتحرك، محرّك، نقط: «اند ازعبارتكه  كننديم جاديكه مقوله حركت را ا ياگانهشش

  .»حركت انيپا ةشروع حركت جهت حركت، سرعت حركت، نقط

ست از: ا كرد كه عبارت فيحركت تعر فرمول توانيعوامل، م نيا بر اساس

با عبور از چه  ؟يانيبه چه نقطه پا ؟ياز چه نقطه شروع ،ياحركت در چه ماده

توسط چه علت  ؟يو جهت تيو زمان و مكان و وضع تيفيو ك تيبا چه كم ؟يمراحل

به چه علت  ؟يثقلبا چه مركز  ت؟يبا حداكثر چه سقف قابل ؟ياهيو علت مبق يفاعل

  ؟ياييغا

 .آن مفهوم از آنجا آغاز شده است شيداياست كه پ ييمنشأ يدارا يمفهوم هر
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قسمت  نيتراست، مهم» حركت«و  »رييتغ«ملازم با بحث  ش،يدايوجود منشأ و بحث پ

  آن است.» معادلة حركتِ «و  »رييفرمول تغ«موضوع، كشف  كي قتيبه حق يابيدر دست

  توان در دستورالعمل زير تجميع كرد: فوق را ميمجموعة سه ابزار 

  ؛سازي آن (تبيين وضعيّت موجود).   تعريف نياز توجه به موضوع و شفاف١

  ؛.   تعريف اهداف (تعريف وضعيّت مطلوب)٢

تعيين هدف كلّي و اساسي و ضريب اهميّت آن (اگر حاصل نشود چه تبعاتي الف) 

  ؛دارد؟)

   ؛تعيين اهداف مياني) ب

  ؛تعيين زمينة اوليّه (شرايط اوليّه براي شروع حركت به سوي اهداف فوق)) ج

   ؛دروني) هايمؤلفهتعيين اجزاء دروني اهداف (تعريف ) د

  ؛تعيين كميت و كيفيت عناصر فوق (از هر كدام چقدر و با چه كيفيتي؟)ـ) ه

  ؛تعيين ضريب اهميّت هر يك از عناصر فوق) و

زم (مقداري از هدف كه به هيچ وجه قابل صرف نظر نيست) تفكيك بين حداقل لا) ز

  وحداكثر مطلوب

  خواهيم و نبايد بشود)تعيين اهداف منفي (آنچه نمي) ح

 اهداف مطلوبرا به وضعيّت موجود توانند كشف مواردي كه مي. تعريف ارتباطات (٣

  ؛)برسانند

أثير هر كدام در پديد اند؟ ضريب تچه چيزهايي سبب پيدايش نياز و مشكل شدهالف) 

  ؛ها)(تشخيص سرچشمه آمدن مشكل چقدر است؟

اند؟ اين مشكل، چه آثاري را ايجاد وجود آمده چه مسائلي در اثر اين مشكل به) ب

  ؛كرده است؟ بر چه نقاطي تأثير گذاشته است؟ (تشخيص آثار و نتايج)

قدر است؟ توانند مفيد باشند؟ ضريب مفيد بودن هريك چچه عناصري مي) ج

  ؛(تشخيص امكانات)

توانند مضر باشند و براي رسيدن به اهداف مانع ايجاد كنند؟ ضريب چه عناصري مي) د
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  ؛مانعيت هر يك چقدر است؟ (تشخيص موانع)

هريك از متغيّرها با يكديگر، يعني كليه ارتباطات محتملِ  هايبررسي فعل و انفعالـ) ه

با هم، عناصر دروني و بيروني نسبت به يكديگر و عناصر دروني با هم، عناصر بيروني 

  ؛كميت و كيفيت اثرگذاري آنها بر يكديگر مشخص شوند (تشخيص ارتباطات)

قوانين جاري در خلقت كه سرمنشأ تك تك اين ارتباطات هستند مشخص شده، ) و

فعل و انفعال اين قوانين با يكديگر تعريف شود (تشخيص معادلات و قوانين حاكم بر 

  ؛رتباطات)ا

  ؛توان ايجاد كرد؟ (بهبود امكانات)چه تغييراتي در اين ارتباطات مي) ز

  ؛توان ايجاد كرد؟ (توسعه امكانات)چه ارتباطات جديدي را مي) ح

ايجاد تغيير عناصر و ارتباط آنها يا ايجاد عناصر و ارتباطات جديد چه آثار مثبت و ) ط

  ؛ينة تغيير)تواند داشته باشد؟ (بررسي هزمنفي مي

  ها)نتيجه (دستگاه مولّد نظريه

اي ذكر شد و با استفاده از با استفاده از مبادي تصديقي كه در جدول پارادايم شبكه

  توان براي هر موضوعي، مباني پايه را توليد كرد.اي ميروش تحقيق شبكه

يق تحقاي + بسته مفاهيم پايه مرتبط با موضوع مورد نظر + روشپارادايم شبكه

  ايشبكه

↓  
  هاي مرتبط با موضوع دستگاه اصل موضوعي (آكسيوماتيك) براي توليد گزاره

  اي)ساز شبكه(دستگاه معرفت

توان بسته مفاهيم مرتبط با مثلا آزادي، فرهنگ، سازي ميدر چنين دستگاه معرفت

  را گذاشت و فرمول محاسبه آنها را نتيجه گرفت. سلامت، عدالت و...

  »ايشبكه محاسبه«از دستگاه معرفتي: معادله نمونه خروجي 

توان نظرية راهنمايي براي تمام اي مياي و روش تحقيق شبكهپارادايم شبكهبر اساس 

ارائه كرد.  - اعم از كمي و كيفي، تجربي، انساني و اجتماعي - محاسبات در تحقيقات
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  مراحل توليد اين ايده به صورت زير است:

 ظر بگير.را در ن» شبكة هستي«شكل  .١

رابطة انسان با خود، با  - روابط اصلي موجود در شبكة هستي را استخراج كن .٢

 .هاكنندهها، با تضعيفكنندهنوع، با محيط، با ماوراء، با تقويتهم

اي از بستة پارادايم شبكه شناختياصل موضوعي زير را كه در بستة هستي .٣

بر خطي و ( است» يبرايند«حركت در شبكه هستي، است، در نظر بگير: 

  .)جمع جبري نيستاساس 

  )١نتيجه (تئورم شماره      

  اي عبارت است از:معادلة محاسبة شبكه

با ملاحظه تشديد يا  - گيري از روابط چهارگانه انسان در شبكة هستيبرايند

  تضعيف حركت.

  

ƒ (a Λ b Λ c Λ d)  Λ ( φ V – φ) حركت در شبكه هستي =  

  »ايمطلوبيت شبكه«جي از دستگاه معرفتي: معادلة نمونه ديگر براي خرو

بحث » هست و بايد«و » دانش و ارزش«، »حكمت نظري و حكمت علمي«حلقة اتصال 

است. مقصود از مطلوبيت، تمايلي است كه در انسان براي انجام كاري يا » مطلوبيت«

ن توجه به نفع و شود. در انسانِ سالم، رفتارها و حالات، بدوبروز دادن حالتي ايجاد مي

گيري از تركيب آنها، توسط برايندشوند و تشخيص نفع و ضررها و ضررشان ايجاد نمي

يابي شود. هنگامي كه اين محاسبه به ضرورت دستگر انجام ميعقل نظري و محاسبه

براي انجام كاري كه » بايد«به يك منعفت منتهي شد، ساختار طبيعي انساني، حكم به 

  كند.عت شود را ايجاد ميسبب حصول آن منف

  صورت زير است: اي بهبا استفاده از روش تحقيق شبكه» مطلوبيت«مراحل توليد 

 اي را در نظر بگير.مدل امكانات شبكه اي،مدل نيازهاي شبكه .١

  را از بسته مفاهيم پايه در نظر بگير.» رشد«مفهوم  .٢

بردارهاي روابط   تشديد يا تضعيفبه شرط 
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لاحظة اتصال به م - را از بسته مفاهيم پايه در نظر بگير» خير ذاتي«مفهوم  .٣

 .نهايتبي

 استنتاج كن.» خير«و مفهوم » نياز«را از تركيب مفهوم » مطلوبيت«مفهوم  .٤

تركيب » مطلوبيت«اي را در نظر بگير و با مفهوم تئورم معادله محاسبه شبكه .٥

 كن.

 اي تركيب كن.نيازها و امكانات شبكهنتيجه را با مدل .٦

  )٢نتيجه: (تئورم شماره     

  اي عبارت است از:يت شبكهمعادلة مطلوب

  گيري از نيازهاي انسان در شبكة هستي، و منابع رفع نياز در شبكة هستي، برايند

  نهايت شود.، موجب رشد با ميل به بيبرايندطوري كه به 

  

ƒ ( N Λ A) Λ (a Λ b Λ c Λ d)  Λ ( →∞) مطلوبيت در شبكه هستي =  

  گيرينتيجه

  اي:تحقيق شبكه روشكارايي ها و توانمندي

اي و مزيت آن نسبت به روش تحقيق شبكهكارايي توان مباحث فوق ميبر اساس 

  صورت زير ارائه كرد:هاي رقيب را به روش

پذيرد و آن را يكي از معيارهاي محاسبه قرار قواعد و قوانين طبيعت را مي .١

 دهد.مي

اي محاسبه قرار كند و آن را يكي از معيارهبه آثار عملي موضوعات توجه مي .٢

 دهد.مي

كند و آن را يكي از معيارهاي محاسبه قرار ها توجه ميبه نتايج نهايي موقعيت .٣

 دهد.مي

به محاسبات عقلاني در تشخيص توجه دارد و آن را يكي از معيارهاي محاسبه  .٤

 دهد.قرار مي

 نيازتواناي
بردارهاي روابط 
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كند و معادلات حركت تعيين شده از طرف او به اراده برتر از انسان توجه مي .٥

 پذيرد.ا مير

 دهد.پذيرد و معيار آزمون قرار ميرا مي *هاي حقيقياحساس .٦

مانند دانش، قدرت، ثروت،  - به كليه منابع و امكاناتِ در اختيار بشر توجه دارد .٧

 ».منزلت، روابط و...

 كند.ها را تبيين ميها و تزاحمنحوة عملكرد در تعارض .٨

 انسان زندگي با مرتبط وجوداتو كلية م زيستمحيط  ندارد. انسان به انحصار .٩

  .گيردبرمي در نيز را

 »كمال و رشد سوي به حركت«شاخص  به و نشده محدود فوق شاخص به .١٠

  .است يافته توسعه نيز

  .است كرده ارائه را »واستعدادها قوا درآمدن فعليت به« شاخص .١١

   .است داده تمايز منفي و مثبت قواي كاذب، و صادق نيازهاي ميان .١٢

يعني چيزي  - دهدرا ملاك قرار مي» خير«بر » حق«ت و تقدم اس محورحق .١٣

  مدار باشد.خير است كه حق

 .است نموده را ارائه جمع حقوق و فرد حقوق رعايت ميان توازن ضرورت .١٤

با تعيين مصداق نياز، منبع رفع نياز، هدف مورد نظر، رشد مورد نظر در هر  .١٥

، صدق يا كذب يك محاسبة رياضيبر اساس توان حوزه از موضوعات، مي

  نظريه در علوم انساني را تعيين كرد.

هاي حكمت عملي است و علومي شناسي زيرساخت كلية حوزهكه هستيازآنجايي

هاي ذهني، روحي و رفتاري هستند، دنبال تعادلهاي تنظيم انساني دارند، به كه خروجي

يي مانند سياست اي بودنِ هستي، انسان، معرفت و روش، سبب ايجاد رويكردهاشبكه

اي، نظريات اي، توسعه و پيشرفت شبكهاي، اخلاق شبكهاي، حقوق شبكهشبكه

  شود.اي مياي، نظريات اقتصادي شبكهشبكه شناختيجامعه

                                                

 .نه احساس شخصي و ذهني - داراي منشأ انتزاع واقعي احساس حقيقي= احساس نوعيِ *
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  ايروش تحقيق شبكهكارايي هاي ابطال ز) روش
  :اند ازعبارتاين روش نيز كارايي هاي ابطال روش

ي از نيروهاي موجودات نيست، اين برايند اگر كسي اثبات كند هستي يك شبكه .١

 شود.روش غيرموجّه مي

ي از تمام ارتباطاتش با براينداگر كسي اثبات كند حركت انسان در هستي،  .٢

  شود.متغيرهاي موجود در هستي نيست، اين روش غيرموجّه مي

اگر كسي ثابت كند معادلات حركت انسان با رشد انسان ارتباطي ندارد، اين روش  .٣

  شود.وجّه ميغيرم

صورت شبكة مرتبط با هم اگر كسي ثابت كند نيازها، امكانات، اهداف و رشد به  .٤

  شود.قابل تعريف و محاسبه نيستند، اين روش غيرموجّه مي
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  منابع و مآخذ

مباني پارادايمي روش هاي كمي و كيفي تحقيق در علوم  ؛محمدتقي ،ايمان .١

 .١٣٨٨ ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم:؛ انساني

گرايي و گرايي انتقادي در فراسوي اثباتپارادايم واقع« ؛علي محمد ،توانا .٢

مطالعات ميان رشته اي در  ؛»ايشناسي ميان رشتهبه سوي روش :هرمنوتيك

  .٥٦- ٢٧، ص١٣٩٣ ، زمستان٢٥، شعلوم انساني

: قم ؛پارادايم اجتهادي دانش ديني ؛پورعلي و مهدي رضا حميد  سيد ،حسني .٣

 .١٣٩٠ه، اه حوزه و دانشگاپژوهشگ

مؤسسه  :قم ؛شناسي معاصرپژوهش تطبيقي در معرفت ؛محمد ،زادهحسين .٤

  .١٣٩٠، امام خميني

  .١٣٧٩ن، دانشگاه اصفها ان:اصفه ؛هاي سيستمپويايي ؛محمدرضا ،زادهحميدي .٥

پژوهشگاه  ان:طهر ؛شناسي علوم انساني اسلاميروش ؛حسين احمد ،شريفي .٦

 .١٣٩٥ ،علوم انساني صدرا

گيري جهت :منطق پژوهش در علوم تربيتي و اجتماع ؛بختيار ،شعباني وركي .٧

 .١٣٨٥ ،شركت به نشر :مشهد مقدس ؛نوين

سسه امام ؤم :قم ؛درآمدي بر نظام حكمت صدرايي ؛عبدالرسول ،عبوديت .٨

  .١٣٩٢، خميني

 .١٣٨٠ ،انتشارات فرا :طهران ؛استراتژي اثربخش ؛وفا ،غفاريان .٩

 .١٣٩٢ ،سمت  :طهران ؛نامه علم النفس فلسفيدرس ؛اغلامرض ،فياضي .١٠

: طهران م؛ كلا زيباترجمة سعيد  ؛هاي علميساختار انقلاب ؛ توماس ،كوهن .١١

 .١٣٨٩ ،نتشارات سمتا

و  لبتشنهترجمة محمد  ؛هاي فازي و كنترل فازيسيستم ؛وانگ ،لي .١٢

 .١٣٧٨، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تهران: ؛همكاران
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  .١٣٨٢،  امام خمينيمؤسسه  :قم ؛فلسفه اخلاق ؛مجتبي ،باح يزديمص .١٣

سازمان  :هرانت ؛جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن ؛تقي محمد ،مصباح يزدي .١٤

 .١٣٧٩، تبليغات اسلامي

هاي چالش  ،»گرندد تئوري چيست و چه كاربردي دارد؟« ؛يزدان ،منصوريان .١٥

، دانشگاه اصفهان :اصفهان ؛مهوش صلصالي ،در تحقيقات كيفي علم اطلاعات

١٣٨٦. 

راهنماي تحقيق با اقتباسي از نگرش اسلام به علم و  ؛عبدالحميد ،واسطي .١٦

 .١٣٩٢، طالعات راهبردي علوم و معارف اسلامم ةموسس :شهد؛ مهستي

مطالعات راهبردي علوم و  ةموسس: مشهد ؛نگرش سيستمي به دين ؛ـــــ .١٧

  .١٣٩٢، معارف اسلام



 

 


